
صفحه  ۵ صفحه ۲

گروه سیاســت: رئیس جمهوري روز گذشته در جلسه 
هیئــت دولت با اشــاره به اتمــام دوره مجلس دهم، 
گفت: «دولت و مجلس دهم در روزهایي کاملا در کنار 
هم بودند اما معتقدم بیش از این مي توانستیم به هم 

کمک کنیم. لوایح مهم دولت و لوایح بودجه...

گروه اقتصاد: فضاي رکود و پرش بر معاملات ســهام 
سیطره دارد؛ سود هایي که رقم هایشان به قدري وصله 
ناجــور تاریخ بــورس و لحظه حال اقتصاد اســت که 
خیلي هــا آن را نامتعارف و عجیــب مي دانند. برخي 

نمادهاي بورسي که عمدتا...

هجوم تقاضاي سوداگرانه
 به بورس

آرزو مي کنم ارتباط دولت با 
مجلس یازدهم نزدیک تر باشد

هشدار  معاون اقتصادي اسبق وزارت خارجه و اقتصاد  روحاني با اشاره به پایان کار مجلس دهم: 

نگاهی به ۴ سال قانون گذاری مجلس دهم

به پایان آمد این مجلس 

رئیس سازمان هواپیمایي کشوري در جلسه سوم دادگاه رسیدگي به سقوط هواپیماي ATR آسمان در مسیر تهران- یاسوج:

باید کنار قاضي می بودم نه در جایگاه متهم
 صفحه ۴

کنایه بنزیني رقباي 
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اگر با آمریکا تلفن قرمز 
داشتیم سانحه هواپیماى 

اوکراینى رخ نمى داد

شاخ و شانه هاي دوباره 
واشنگتن براي تهران 

ترسیمی از جهان
 پساکرونا

زندان برای «عزیز »
جنجالی 

تیر خلاص به پدرخوانده

حشمت االله فلاحت پیشه:

۲ پیام رمضان امسال 

در روزهــاي پایاني ماه رجب، 
در همین جا نوشتم رمضان امسال 
به لطــف کرونا رمضــان دیگري 
خواهد بود و دیگــر از افطارهاي 
پرزرق و بــرق دولتــي، فامیلــي و 

شــبه دولتي و ازدحام در تالارهــا، هتل ها و ترافیک 
کشنده قبل از افطار خبري نیست و برعکس مؤمنان 
مي توانند به نیکــوکاري و اختصاص هزینه هاي آن 
افطارها به محرومــان بپردازند.اینــک در پایان ماه 
مبارک رمضان و به ویژه با تأکید مقام معظم رهبري، 
دیدیــم که نهضت کمــک به ضعیفان در سراســر 
کشور به نیکویي شکل گرفت و مردم به خصوص از 
طریق نهادهاي مذهبي، بســته هاي کمک غذایي در 
اختیار قشر نیازمند جامعه قرار دادند و چه نیکو این 
سنت حسنه نیمه فراموش شــده را احیا کردند.البته 
نه آماري از نیازمندان در اختیار اســت و نه از تعداد 
بســته ها و کمک هاي انجام گرفته اطلاعي موجود و 
آنچه بیشــتر جلب توجه مي کند، ارتقای کیفي امر 
اســت، نه تعــداد آن. اینکه مردم و جوانان بســیج 
شوند تا سفره اي خالي نماند، مهم است و نه حجم، 
انــدازه و تعــداد آن. هر چند این هــم به  جاي خود 
اهمیت دارد، در عین حال مي توان اذعان کرد این امر 
نیکو نتوانسته شامل همه ضعیفان و نابرخورداران 
بشود. معلوم است که پس از ماه رمضان، نوعا این 
کمک ها اگر قطع نشود، کم مي شود و آنگاه ناتوانان 
همچنان باقــي مي مانند. مي خواهیــم در اینجا به 
این بپردازیم که آیا پایه هاي برخورداري مردم، البته 
اشــتباه نوشتم حداقل اعاشــه مردم، باید بر اساس 
کمک ها و صدقات گذاشــته شود یا آنکه حکمراني 
وظیفه دیگري دارد که از آن غفلت مي شود.بدیهي 
است حکمراني ها و دولت ها بیشتر وظیفه دارند به 
بدیهیــات جامعه که نیاز بــه تصمیم گیري متمرکز 
و اجــراي هماهنــگ دارد، مانند امنیت، سیاســت 
خارجي، سیاســت گذاري هاي بهداشتي و آموزشي 
بپردازند و مردم با احســاس مســئولیت و داشــتن 
اختیــار لازم، دیگر امور را مدیریت کــرده و به اجرا 
بگذارند؛ اما آیا تأمین زمینه براي حداقل برخورداري 
مــردم، از وظایــف حاکمیــت نیســت؟ یــک روي 
کمک هاي ماه مبارک رمضان، بروز حس نوع دوستي 
و انجام وظایف دیني و ملي و انساني است؛ اما روي 
دیگر این کمک ها، مبین فقر، ناداري و احتیاج بخشي 
عظیمــي از جامعــه ایــران اســت.نمي توان گفت   
حکمراني کشورمان نسبت به ضعفا بي تفاوت بوده؛ 
کمک نهاد کمیته امداد و بهزیستي و پرداخت یارانه 
از تصمیمات اتخاذ شده براي محرومان است و البته 
درباره یارانه نقض غرض شــد؛ چرا که به اعم از دارا 
و ندار پرداخت شــده اســت و دولــت هم مي گوید 
تشخیص دارا و ندار براي من ممکن نیست. در کنار 
آن، اعتبــار مربوط بــه کمیته امداد و بهزیســتي در 
حدي کم اســت که به زحمت مي توانند کار خود را 
راه بیندازند.حال به فرض آنکه این نهادها و کمک ها 
انجام شــود، بــا وضع فعلــي تــورم و قیمت هاي 
افسار گسیخته -حتي دارو و بهداشت- این کمک ها 
مي تواند پاســخ گوی کدام یک از مشکلات محرومان 
باشــد؟ از ســویي معیشــت مردم نمي تواند بر پایه 
صدقه و کمک باشــد. این درســت که براي اعاشه 
بیماران، معلولان و ازکارافتادگان باید به آنها کمک 
شود، ولی قاطبه جامعه باید زندگي خود را از طریق 
کار کــردن و تولید خدمات و کالا بگذرانند. هرگاه که 
ایجاد کار در کشور با وقفه روبه رو شود، به دلیل فقر 
و نداري کارهاي خلاف و حقارت آمیز در کشور ایجاد 
مي شود. مي گویند بین ۵۰ تا صد هزار نفر به کولبري 
مي پردازند؛ درســت اســت که این کار در نوع خود 
شــرافتمندانه، پرتلاش و باخطر اســت، ولی از نگاه 
ملي بســیار تحقیر آمیز است؛ چراکه جوان ایراني به 
صورت غیررسمي به کشــور بیگانه مي رود و کالاي 
تولیدي کشــورهاي نه چندان دوســت - نمي گوییم 
دشمن- را بر شانه هاي خود با طي مسافتي سخت 
به دور از چشــم گمــرک به داخل کشــور مي آورد.
چگونه اســت کشــوري که به تصدیق همه آمارها 
به صورت بالقوه از ثروتمندترین هاســت، بخشي از 
مردمش در عسرت به  ســر مي برند؟ آیا این حاصل 
تصمیمات اتخاذ شــده - اعم از سیاسي، اقتصادي و 
اجتماعي- ســال های نزدیک نیست؛ تصمیماتي که 
معلوم نیســت اگر اتخاذ نمي شــد، وضع بهتري در 

نتیجه اهداف مربوطه نصیب نمي شد؟

سرمقاله

سیدمصطفی هاشمی طبا

ادامه در صفحه ۲

حرف اول

نمایندگان بي کار شده را 
جذب دولت نکنید

در مقطعــي قــرار گرفته ایم که 
قبــل مجلس  نماینــدگان دوره 
تشــریف برده انــد و ظــرف چند 
روز آینده نماینــدگان جدید وارد 
مجلس جدید خواهند شد.نکته 
مهمي کــه باید مــورد توجه قرار گیرد این اســت 
کــه آیا نمایندگانــي که مورد اعتمــاد و امین مردم 
یک منطقــه اي بودند و ســال ها آن منطقــه را در 
مجلس شــوراي اســلامي نمایندگي کرده اند، حالا 
کــه رأي نیاورده یــا تأیید صلاحیت نشــده اند، باید 
جلاي وطن کنند؟ آیا بهتر نیســت که به مردمشان 
وفادار بمانند و به شهرشان بازگردند و همان جا به 
مردم خدمت کنند؟به نظر من شایســته این اســت 
کــه وفادارانه به مردم و حوزه شــان خدمت کنند و 
نشان بدهند  باوجود اینکه رأي نیاورده اند، اما در کنار 
مردمشان هســتند و قدرشناسي خود را اثبات کنند.
شایســته نیســت که جلاي وطن کنند و ولایتشان و 
حوزه شــان را فراموش کنند. نمایندگان نباید اجازه 
بدهند که به اصطــلاح هرکس یک قلپ آب تهران 
را مي خــورد دیگر به ولایتش برنمي گردد! برخی از 
این نمایندگان به دنبال پســت و مقــام در تهران و 
ورود به وزارتخانه هــا و عمدتا بنگاه هاي اقتصادي 
هســتند. چطور ممکن است یک وزارتخانه  یا ارگان 
دولتي  نماینده اي را که به هر دلیلي صلاحیتش رد 
شده، تأیید و به پست هاي مهم منصوب کند. من از 
این نمایندگان مي خواهم براي اثبات وفاداري خود 
به مردم و دلگرمي آنــان ولو اینکه رأي نیاورده اند، 
به حوزه خود بازگردند و در آنجا مشــغول خدمت 
شــوند یا به شــغل قبل از نمایندگي خود برگردند. 
در این صورت مي توانند اثرگذار باشــند و به واسطه 
اینکه در دوره نمایندگي خود با وزرا و مسئولان ارشد 
کشور ارتباطات خوبي برقرار کرده اند و دستگاه ها را 
شناخته اند، به پیشــرفت و توسعه ولایتشان کمک 
و پشــتیباني کنند. در غیر این صورت به مردمشــان 
وفــادار نبوده و جایگاه خود را در منطقه از دســت 

خواهند داد. 

اکبر ترکان

ادامه در صفحه ۴

یادداشت

نجات کاووس

پیش از پی گرفتن حوادث پرشگفتی که بر رستم 
در راه نجات کاووس از چنگال دیوان مازندران رخ 
نمود، این نکته بسیار ضرورى است که گفته شود، 
مازندرانــی که در شــاهنامه از آن ســخن می رود، 
آن گونه که شــادروان اســتاد حســین کریمان در 
پژوهش ارجمند خود یادآور شــده اند،   احتمالا دو 
منطقه را در بر می گیرد، یکی در مغرب، عربســتان 
و حدود یمن و مصر و شــام و دیگری در مشــرق، 
در لاهور و مولتان و کشــمیر و حدود بدخشــان و 
فلات پامیر و به هیچ روى دیدگاه شاهنامه، سرزمین 
زیباى پرطراوتِ ســبز چهره نشسته در کناره دریاى 
مازندران نیســت و مازندران کنونی در شاهنامه با 
نام «بیشه نارون» خوانده می شده که حکیم توس 
در متن شاهنامه در شــش مورد به آن اشاره دارد 
و این قلم بر آن اســت که بــه تفصیل در مقاله اى 

مستقل به آن بپردازد.
***

رســتم با راهنمایی اولاد، کلاه خود بر سر و ببر 
بیان در تن و گرز نیا بر شانه به سوى جایگاه ارژنگ 
شــتافت که فرمانــده نگهبانــان کاووس و دیگر 
پهلوانان بود و چون به میان ســپاه دیوان رســید، 
نعره تندرآسایی برکشــید که دریا و کوه را به لرزه 
انداخت. ارژنــگ بیم زده از خیمه خویش با گرزى 
گاوســر بیرون آمد و رستم چون آذرخش به سوى 
او بتاخــت و با او درآویخت و پیش از آنکه ارژنگ 
توان و زمــان آن بیابد که از گرز خود بهره گیرد، با 
ضربت شمشیرى ســر او را از تن جدا کرده، آن را 
در میان سپاهیانش افکند. سپاه ارژنگ بیم زده سر 
از پاى نشــناختند و گریختند. رســتم به میان آنان 
تاخت و بسیار بکشت و از نگهبانان کسی به جاى 
نماند. ســپس به نزد اولاد به کوه اسپروز بازگشته، 
کمنــد او را بگشــود و طریق رســیدن به کاووس 
را جویا شــد و اولاد در حالی که پیشــاپیش رستم 
پیاده می دوید، راه را به رســتم نشــان داد و چون 

به جایگاهی رســیدند که کاووس و دیگر پهلوانان 
ایرانی در بند کشــیده شــده بودنــد، رخش، فریاد 
رعدآسایی سر داد. کاووس نعره پرطنین رخش را 
شناخت و شادمانه به دیگر بندیان گفت که روزگار 
بد به ســر رســید و زین پس در هــواى آزادى دم 
خواهیم زد و دقایقی بعد رســتم در میان ایرانیان 
به بند کشیده شده بود. کاووس، یل سیستانی را در 
آغوش کشید و از رنج راه پرسید و حال زال را جویا 
شد. آن گاه به رستم گفت: «زود باشد که چون دیو 
سپید آگاه شــود، ارژنگ با این جهان وداع گفته، با 
ســپاه خویش ما را در میان گیرد و همه رنج هاى 
تو بی ثمر شود، مگر بشتابی و پیش از آنکه دیوان 
انجمن شوند، دیو سپید را از پاى درآورى. امید که 
یزدان پاك یار تو باشــد تا بتوانی ســر آن دیوان را 
به خاك آورى». و یادآور شــد: «پزشــکان گفته اند 
درمان دیدگان نابیناى من، خون دیو ســپید است 
که اگر ســه قطره از آن در چشــمم چکیده شود، 
آن جادو بی ثمر شــود و روشــنایی به چشم هاى 

تاریك شده ام باز خواهد گشت».
پزشــکان به درمانش کردنــد امید / به خون دل 

و مغز دیو سپید
چنین گفت فرزانه مردى پزشك / که چون خون 

او را به سان سرشک
چکانی ســه قطره به چشم اندرون / شود تیرگی 

پاك با خون برون
رســتم با آگاهی از این باطل الســحر به ایرانیان 
گفــت: «بی هیچ اضطراب و تلواســه به جاى مانید 
که من عزم دیو ســپید کرده ام، به یزدان پاك دســت 
نیایش برگیرید که اگر دیو پشت من را بشکند، شما تا 

براى همیشه اندوهگین و خوار خواهید ماند».
دیگــر بار رســتم بــه راهنمایی اولاد، به ســوى 
جایگاهی که نره دیــوان انجمن کرده بودند، بتاخت 
و چون به نزدیکی هفت کوه رســید، از اولاد پرسید: 
«چــه زمانی بــراى تاختن بر دیو ســپید مناســب تر 
اســت؟». اولاد گفــت: «اى پیلتــن، بهتریــن زمان 
هنگامی اســت که دیو ســپید در خواب باشد و آن، 
هنگامی اســت که آفتاب در میانه آســمان اســت. 
پس زمانی در دامنه کوه بیاساى تا پرتو گرمی بخش 

آفتاب، چشمان دیو سپید را سنگین گرداند.

یادداشت

چرا منت بر صنعت جایگزین نفت؟

 با گذر بر صفحات روزنامه ها و فضای مجازی، از 
گذشــته دور تا الان، هم نظری و اهتمام رؤسای قوا، 
مســئولان دولتی، نمایندگان مجلس و همه فعالان 
اقتصادی بر جایگزین شدن درآمد گردشگری به جای 
نفت، ملاحظه می شود. اگر بر این اهتمام ملی در کنار 
تلاش خلاقانه فعالان صنعت گردشگری جامه عمل 
پوشانده شــود، نباید  مانند قوانین جاری درآمدهای 
ارزی نفت  که درصدی بر سر هزینه های استخراج و 
اکتشافات، توسعه و هزینه های جاری به وزارت نفت 
تعلق می گیرد، به وزارت گردشگری هم تعلق گیرد؟

محتــرم  اول  معــاون  جلســه  آخریــن  در 
ریاســت جمهوری بر درآمــد ارزی ۱۱ میلیارد دلاری 
صنعت گردشــگری در ســال ۹۸ اذعان داشته اند و 
اگر بر همین مبنا و قوانین جاری وزارت نفت بخواهد 
درصــدی از این درآمد در اختیار وزارت گردشــگری 
قرار گیرد، معادل ۹هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد 
بود. درحالی که بودجه وزارت گردشگری در سال ۹۸ 
مبلــغ هزارو صد میلیارد تومان بــوده؛ یعنی نزدیک 
به یک نهــم بودجه واقعــی! آن هم فقــط از محل 
درآمدهای گردشــگری ورودی.  نظر به اینکه سیستم 
درآمدهای ارزی حاصل از فعالیت های گردشــگری 
 مانند وزارت نفت متمرکز نیســت، ایــن موضوع در 
ذهن متبادر خواهد شد که فعالان بخش گردشگری 
سهم خود را از این درآمد، در ابتدا و با اخذ هزینه های 
اقامت، برداشت کرده باشند؛ در صورتی که محاسبات 
گردشگری بیان کننده این واقعیت است که گردشگران 
عــلاوه بر هزینه های فــوق، هزینه کردهــای دیگری 
نظیر حمل ونقــل، پذیرایی، خرید خــارج از خدمات 
گردشــگری به طور متوسط حدود ۴۰۰ دلار بر مبنای 
قیمــت ارز صرافی هــا پرداخت می کننــد که درآمد 
حاصلــه از مالیات بر ارزش افــزوده این بخش برای 
کشــور(برای ۷/۸ میلیون نفر گردشــگر ورودی سال 
۹۸)، حدود پنج هزار میلیارد تومان است.  در بخش 
گردشــگری ســلامت ۵۰۰ هزار نفر گردشگر در سال 

۹۸ از حوزه گردشگری ســلامت وارد کشور شده اند 
که حداقل هزینه کرد این نوع گردشــگر بالای هزارو 
۵۰۰ دلار، فقط در بخش درمانی بوده اســت که اگر 
۹ درصد ارزش افزوده این بخش نیز محاســبه شود، 
حــدود هزار میلیارد تومان نیــز در این بخش درآمد 
برای دولت حاصل شــده است. اگر این محاسبات در 
همه بخش های گردشگری داخلی نیز محاسبه شود 
و ســهم مرتبط به بخش گردشگری به خود صنعت 
اختصاص داده شــود، این ســهم کمتر از شش هزار 
میلیارد تومان نخواهد بود. آیا واقعا براســاس سهم 
ایجاد درآمد از گردشــگر ورودی، به حوزه گردشگری 
بودجه تخصیص داده می شــود؟ چرا همیشــه فکر 
می کنیم کــه ما بودجه  ای که به وزارت گردشــگری 
تخصیص می دهیم، رقم بالایی است؟ در صورتی که 
اگر همین درآمدهای ســال ۹۸ (دســت کم شــش  
هزار میلیــارد تومان آن) به صنعتی که قرار اســت 
جایگزین صنعت نفت شــود، تزریق می شــد، امروز 
شاهد چالش های مهم فعالان این بخش از بابت وام 
۱۲ درصدی از محل صندوق توســعه ملی آن هم از 
درآمد نفت در دوره گذار از کرونا نبودیم. امروز در این 
شرایط نیاز داریم با بهره گیری از خلاقیت های فعالان 
ایــن صنعت با رعایــت همه پروتکل ها بــرای فردا 
برنامه ریزی های دقیقی در حوزه گردشگری در خانه، 
گردشگری در شــهر، داخلی و خارجی صورت گیرد؛ 
اما فعالان صنعت گردشگری با نگرانی شدیدتری در 
این بحران مواجه شده اند. در صورتی که می توانستیم 
در سایه تلاش آنها در این دوره، از درآمدهایی که در 
این بخش برای کشــور حاصل شــده است، بهره مند 
شــویم و این اعتبار مالی را نه به عنــوان یارانه یا وام 
بلاعوض؛ بلکه به عنــوان وام بدون بهره به خدمت 
بگیریم. این باعث می شــد که فعــالان بخش وقت 
و انــرژی خــود را صــرف برنامه ریزی بــرای دوران 
پس از کرونا کنند و نقــش واقعی این صنعت را در 
این مقطع به صورت واقعی نشــان دهند و شــاهد 
تصمیم گیری هــای غیرتخصصــی نیز نباشــند. باور 
داشته باشیم اگر بودجه هزارو ۳۰۰ میلیاردی وزارت 
گردشگری را براساس درآمدهای ارزی خود صنعت، 
 مانند وزارت نفت (حدودا شش  هزار میلیارد تومان) 

پرداخت می کردیم.

 مهدى افشار
 پژوهشگر

 محمد محب خدایى
 معاون سابق 
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